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 چكيده
ترديد جايگاه رياست جمهوري از خطيرترين و تصميم سازترين مناصب در  بي

و  ها باشد و لازمه تصدي اين سمت دارا بودن توانمندي مي جمهوري اسلامي
ي به منظور انعكاس اين جايگاه و رو قانونگذار اساس خصائص متعددي است. از اين

از ضرورت رجل مذهبي و سياسي بودن رئيس  111در اصل ، ي آنها مسئوليت
كنندگان قانون اساسي ناگزير جمهور سخن گفته است. براي فهم دقيق مقصود تدوين

ي ديني ها از بررسي مشروح مذاكرات آنها خواهيم بود. شرح مذاكرات بيانگر ديدگاه
تبلور يافته و معتقدند رياست جمهوري  111اساسي است كه در اصل خبرگان قانون 

پردازد و يا به نيابت و وكالت از ولي فقيه اختيارات اجرايي يا رأساً به اعمال ولايت مي
كند. بنابراين در هرصورت چنين فردي بايد بر اساس اصل شايسته گزيني را اعمال مي

منصب توسط ولي و كارگزاران بالادستي همان شرائط و يا نزديكترين شرايط تصدي 
در حكومت اسلامي را دارا باشد. براي احصاء اين شرائط راهي جز مراجعه به منابع 

اسلام شناسي )فقاهت يا تسلط بر منابع  ديني نخواهيم داشت. متون اسلامي سه شرط
للي و آشنايي با مسائل سياسي روز جامعه و بين الم، ديني و توانايي استخراج احكام(

قدرت تحليل آنها و عدم انحراف عمدي از اجراي دستورات ديني يا مصالح امت 
داند. بر اين اساس به هر ميزان  مي )عدالت( را براي حاكم و كارگزار حكومتي ضروري

تر  تطابق و برخورداري از اين شروط هم ضروري، تر باشد كه منصبي در جامعه رفيع
رجل »ت جمهوري اين شرايط در قالب عبارت خواهد بود كه در خصوص مقام رياس

 تبلور يافته است.« مذهبي سياسي

 هاي كليدي واژه
 .مناصب حكومتي، جمهور رئيسشرائط ، 111اصل ، رجل مذهبي

 



 تأملي در باب شرط رجل مذهبي سياسي در خصوص رئيس جمهور

 

 

4 

 مقدمه
در اصول متعددي از قانون اساسي در باب جايگاه رئيس جمهور مواردي بدين 

كشور است  يترين مقام رسم يلرئيس جمهور عا، يپس از مقام رهبر ت:اسقرار آمده 
كه مستقيماً به  يجز در امور، و رياست قوه مجريه را يقانون اساس يو مسئوليت اجرا

شوند و  مي بر عهده دارد. وزرا توسط رئيس جمهور تعيين، شود مي مربوط يرهبر
رياست هيأت وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد. رئيس 

كشور را مستقيماً بر  ييت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامجمهور مسئول
 شود. مي عهده دارد و بودجه سالانه كشور از طرف دولت تهيه

تمامي اصول مذكور دلالت بر خطير بودن مسئوليت رئيس جمهور دارند و لازمه 
اصل يكصد باشد. به همين دليل  مي ي متعدديها تصدي اين جايگاه دارا بودن ويژگي

رئيس جمهور »دارد:  مي ايران اين چنين بيان ياسلام يجمهور يو پانزدهم قانون اساس
 يكه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايران يو سياس يبايد از ميان رجال مذهب

مؤمن و معتقد به ، يحسن سابقه و امانت و تقو يدارا، مدير و مدبّر، تابع ايران، الاصل
 «كشور. يايران و مذهب رسم ياسلام يجمهور يمبان

رجل مذهبي و » ةي مذكور در اين اصل را بايد شاخصها ترين ويژگي از برجسته
باشد.  مي بودن دانست كه به نوعي شرط ابتدايي بوده و مقدم بر ساير شروط «سياسي

اين تعبير كه چندان واضح نبوده و مراد قانونگذار اساسي از آن بطور شفاف مشخص 
باشد. در  مي عرفي و روايي، نيازمند تعميق و بررسي از زواياي مختلف حقوقي، نيست

يي صورت گرفته است كه همگي با ها خصوص اين عبارت در مقالات مختلف بررسي
مذهبي ، اند. اين تفاسير بر فهم واژگان رجل رويكردي معناشناختي لفظي بدان پرداخته

ي مختلف در اين باره را با بيان ها و برداشت ها دارد و ديدگاه تأكيدو سياسي 
در اين مقاله بر آنيم با رويكردي متفاوت به واكاوي مفهوم  (1)كنند. مي هايي بيان استدل

 اين اصطلاح بپردازيم.
تصدي مناصب در حكومت اسلامي بر مدار شايسته ، بر اساس مفاهيم اسلامي

ترين و توانمندترين  گزيني است. به ديگر سخن حاكم و هر كارگزاري بايد شايسته
افراد موجود براي تصدي آن پست باشند. معيارها و ضوابط متعددي براي شناخت و 
گزينش شايستگان در متون ديني بيان گرديده است و با توجه به ميزان اهميت و رفيع 
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گردد. از باب تقريب به ذهن به  مي تر و دشوارتر اين ضوابط دقيق، بودن هر جايگاهي
 كنيم: مي مواردي اشاره

 ان شده است:ياهميت اين موضوع اينگونه ب امام صادق)ع(از  يثيدر حد
س مردم را به خود بخواند و در كپس هر ، اهلش يست مگر برايسته نياست شاير

امت به او نظر نخواهد يخداوند در روز ق، ان مردم داناتر از او وجود داشته باشديم
 .(24: 1ج، 1221، يافك)ال (2)ردك

ا با يآ»رد: كه عرض كارانش ياز  يكيرم)ص( خطاب به كامبر اين موضوع پدر همي
 حضرت دست بر شانه او زدند و فرمودند:« ؟يريگ نمي اركمهم من را به  يارهاكاز  يكي

ن است و روز يسنگ يامانت است و امانت اله ها ن پستيو ا (3)يف هستيتو ضع
فه يرد و وظيه آن را به حق بگك يسكمگر ، گردد مي يو پشمان ييه رسوايامت مايق

 .(122 :2ج، ح مسلمي)صح (2)ندكخود را درباره آن ادا 
اصل شايسته گزيني ، نيز با توجه به جايگاه رياست جمهوري در نظام اسلامي ايران

خصائصي باشد كه قانونگذار اساسي به درستي بدان اقتضا ميكند متصدي آن داراي 
ام خود را براي تبيين الزامات تصدي اين منصب توجه داشته و با بيان شرائطي اهتم

رجل »مهم به كار برده است. برون داد اين تلاش در قالب عبارتي با ترجمان حقوقي 
نمود يافته است. اين مفهوم كه ريشه در عقايد و باورهاي ديني  «مذهبي و سياسي

شناساني  كه اكثر قريب به اتفاق ايشان اسلام، دارد تدوين كنندگان قانون اساسي
، بي شك نيل به مراد اين قانونگذاران (1)برجسته و متخصصاني شريعت محور بودند.

صرفاً از رهگذر بررسي مفاهيم اسلامي و با غور در منابع آن و استخراج شرائط 
متصدي اعم از حاكم و كارگزار در حكومت اسلامي ممكن نخواهد بود. از اين رو بر 

شويم و با انطباق  مي اران در نظام اسلامي متمركزاهم خصائص حاكم و ساير كارگز
ي حكومتي ها و معيارها به سمت رياست جمهوري كه از مهمترين جايگاه ها اين ملاك

خواهيم پرداخت. ثمره چنين فحصي در دو بعد ، روددر جامعه اسلامي به شمار مي
بي و سياسي و گردد: ابتدا اينكه با ترسيم زواياي مختلف مفهوم رجل مذه مي نمايان

، تنوير مراد تدوين كنندگان قانون اساسي از گنجاندن چنين عبارتي با پشتوانه ديني
پيش از ورود ، آيد كه داوطلبان و راغبان تصدي اين سمت مي ملاك و معياري بدست

، به اين عرصه از طريق سنجش و مطابقت خصائص خود با معيارهاي مورد نظر
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ني انجام دهند و سپس وارد عرصه كانديداتوري شوند. بررسي و نظارتي پيشيني و درو
، تر دقيق، ها ثانياً نهادهاي متولي ارزيابي و بررسي مطابقت توانمندي و صلاحيت

 تر و با تسهيل بيشتر و نيروي كمتري اعمال وظيفه نمايند. شفاف
ت از اين رو در اين نوشتار ابتدا به بررسي دلائل و روند وضع و پيشنهاد اين عبار

ي تفسير ها سپس با تبيين ضرورت، قانونگذار اساسي و مقاصد از آن پرداخته توسط
صحيح آن به تبيين مقصود از ذكر اين عبارت از دو منظر مشروح مذاكرات قانون 

پردازيم. به تعبيري با مطالعه  مي اساسي و همچنين مبناي اصلي آن يعني متون اسلامي
تصدي منصب در حكومت اسلامي و به كار گيري منابع ديني و احصاء شروط و لوازم 

به ، گزينيآن در داوطلبان تصدي جايگاه مهم رياست جمهوري بر اساس اصل شايسته
تبيين حقيقت مفهوم رجل مذهبي و سياسي به عنوان پيش شرط و مناط تصدي 

 جايگاه رياست جمهوري خواهيم پرداخت.

 سي و مقصود از آنواكاوي مبناي گزينش عبارت رجل مذهبي و سياـ 1
نظر به خطير و ثقيل بودن ، اعضاي محترم مجلس بررسي نهايي قانون اساسي

ي بالادستي آن تمامي اهتمام خود را ها پذيرش مسئوليت در نظام اسلامي و به ويژه رده
بر انتقال اين مسئله به مخاطبان قانون اساسي و اعضاي جامعه اسلامي مصروف 

)پس از مقام  ت جمهوري به عنوان بالاترين مقام اجرايياند و چون سمت رياس داشته
اهميت اين نكته ، رهبري( در كشورمان اينگونه است ايشان با گنجاندن الفاظ و عباراتي

اند. از اين رو در مشروح  را بيان داشته و آن را در متن قانون اساسي منعكس نموده
ي ايشان در مورد منصب رياست ها نمايند كه بيانگر ديدگاه مي مذاكرات به نكاتي اشاره

 جمهوري است.
به طور كلي در خصوص منصب رياست جمهوري در بين اعضاي مجلس بررسي 

درباره مسئله »... نهايي قانون اساسي دو ديدگاه وجود دارد. ديدگاه اول با بيان اينكه 
سنگين  يحكومت و ولايت... اين مسئله وظيفه و مسئوليت است و مسئوليت بار

قائل به اين  .(1431: 1332، فرهنگي و روابط عمومي مجلس )اداره كل امور ...«است
است كه رياست جمهوري به نوعي اعمال ولايت است و رئيس جمهور مأذون از 

كند. از اين رو  مي اختيارات تفويض شده از جانب وي را عملي، جانب ولي فقيه
ر حكومت اسلامي دانسته و رياست جمهوري را همان ولايت و يا بخشي از ولايت د
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است كه اسلام همواره  يبحث از مسئوليت است و اين يك بار سنگين»... كنند: بيان مي
نيست و رئيس جمهور  يچنين مطلب «وكالت»... اينكه فرمودند . رعايت كرده است

، )اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس «عين حكومت و قضاوت است
يجه همان شرايط عديده و دشواري كه براي والي و حاكم اسلامي در نت .(1441، 1332

 دانند. مي ضروري است را در مورد رئيس جمهور هم صادق
نوعي  ديدگاه دوم قائل به عدم اعمال ولايت توسط رئيس جمهور است و صرفاً 

 مديريت اجرايي و شأن وكالت از سوي ولي فقيه را براي رئيس جمهور در نظر
است و فقط تنفيذ امر است و  ي. در اينجا ولايت نيست و ولايت با رهبر»..گيرد:  مي

، است كه از طريق رهبر ي... يك قدرت اجراي و يك وكالت است. ييك قدرت اجراي
 يو حسن سابقه و مؤمن به مبان يامانت و تقو يدارا ييعن، اگر لياقتش را داشته باشند

 ،اره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس)اد« توانند احراز كنند... مي، اسلام باشند
1332 :1441). 

داند اما به اين  نمي در نتيجه شرايط و ضروريات حاكم را براي رئيس جمهور لازم
منصبي بسيار پر مسئوليت و عظيم است ، نكته اذعان دارد كه سمت رياست جمهوري

علت بالاترين طلبد اما به  نمي و در نتيجه با وجودي كه شرايط ضروري حاكم را
 شرايط دشوار و كثيري را نياز دارد.، منصب بودن رياست جمهوري بعد از رهبري

شويم كه مراد  مي همچنين با بررسي در مشروح مذاكرات به اين نكته رهنمون
شخصيتي متدين و يا آشنا با مسائل ديني و مذهبي   صرفاً، خبرگان از رئيس جمهور

ور را مرتبه نازله رهبري و به واسطه تنفيذ مقام بلكه ايشان رئيس جمه، نبوده است
در رأس جايگاه اجرايي كشور دانسته و معتقدند در واقع بخشي از اختيارات ، رهبري

ولايتي و حكومتداري به رئيس جمهور تفويض شده است و يا با اذن ولي فقيه وي 
ور اعمال شود. لذا در هر دو صورت رئيس جمهور مأم مي عهده دار اجراي اين امور

همان ، بعد اجرايي حاكم اسلامي شده و در نتيجه براي اعمال اين قسم از ولايت
شرائط و لوازم و يا ميزان قابل قبولي از اين شرايط براي تصدي پست رياست 

باشد كه برخي از خبرگان  مي جمهوري هم لازم و ضروري است. بنابر همين جهت
اند. يعني رئيس جمهور در را مطرح كرده شرط فقيه بودن رئيس جمهور، قانون اساسي

نه تنها بايد آگاه به ، )با ديدگاه قائلين به اعمال ولايت( مقام اعمال ولايت تفويضي



 تأملي در باب شرط رجل مذهبي سياسي در خصوص رئيس جمهور

 

 

8 

كه فهم عميقي از مسائل ، بلكه بايد فقيه باشد. يعني اسلام شناسي، مسائل مذهبي باشد
ر لسان خبرگان ديني داشته باشد و خود در آن حوزه صاحب نظر باشد. اين مفهوم د

اينگونه بيان شده است كه صرف مسلمان بودن رئيس جمهور كافي نيست. بلكه رئيس 
يك فقيه قرار گيرد. زيرا اختيارات  تأييدجمهور بايد فقيه باشد يا اينكه حداقل مورد 

ن پست متصور است قطعاً يا ياي كه براي رئيس جمهور به واسطه تصد گسترده
 ينيبا امور د يا ن امر ارتباط گستردهيباشد و ا مي لانكطوح در س يريم گيازمند تصمين

د از يسرنوشت ساز با يهايريگميه تصمكاست  يهيجه بديمردم دارد. در نت ييايو دن
 (3)ردياسلام شناس و صاحب نظر صورت گ يتيشخص يعنيصلاح  يفرد ذ يسو

 .(1111: 1332، اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس)
گر سو هم بايد گفت با ديدگاه قائلين به وكالت بودن منصب رياست از دي
رئيس جمهور باز هم به نوعي متولي بخشي از اختيارات حاكم يا رهبر ، جمهوري

كند. در  مي با اين تفاوت كه به نيابت از رهبر اعمال اختيارات، جامعه اسلامي است
اگر نگوئيم همان شرايط ، گرفت براي كسي كه در اين جايگاه قرار خواهد  نتيجه قطعاً

آنچه ، حاكم متصور است و يا به تعبير اعضاي مجلس خبرگان فقيه بودن شرط است
اي كه اندكي از شرايط حاكم  يقيني است ضرورت وجود شرايطي دشوار و عديده

گيرد. به بيان ديگر اين تفويض و  مي اما نزديكترين شرايط به آن است را در بر، تر نازل
بي شك بايد در خصوص شخص صلاحيتداري باشد كه ، گيرد مي كه صورتوكالت 

داراي بيشترين شرايط تصدي مقامات حكومتي در نظام اسلامي است و قطعاً اين نكته 
 با اقتضاي اصل شايسته گزيني در مفاهيم اسلامي هم مطابقت كاملي دارد.

ت جمهوري و يا يعني اعمال ولايت بودن رياس، حال فارغ از دو ديدگاه مطروحه
و باز فارغ از لزوم فقيه بودن رئيس جمهور و يا عدم ضرورت ، وكالت بودن اين سمت

رسد اين است كه پذيرش سمت رياست جمهوري در  مي آنچه يقيني به نظر، آن
باشد و مستلزم وجود شرايط  مي مملكت اسلامي بي شك امري خطير و پر مسئوليت

ون اساسي و قانون انتخابات رياست جمهوري از قان 111ه قانونگذار در اصل كاست 
كه در رأس اين « ياسيو س يرجل مذهب»اد كرده و مراد قانونگذار از عبارت يآن 

لفظي مركب است كه مفهوم آن به طور اجمال شخصيتي برجسته و ، شرايط بيان شده
ي ديني و سياسي است كه به مرحله قابل قبولي از رشد و ها صاحب نظر در عرصه
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و سياسي جهت تصدي اين پست مهم رسيده باشد. به تعبيري با  يفكر، لوغ دينيب
مطالعه مشروح مذاكرات و آشنايي از تركيب اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون 

هاي ديني آنها و نگاهي به دستورات ديني موجود در خصوص اساسي و دغدغه
بودن و يا سياسي شرايط تصدي مناصب حكومتي در ميابيم عبارت رجل يا مذهبي 

بلكه اين الفاظ به تنهايي منعكس كننده جميع ، بودن به تنهايي مراد قانونگذار نبوده
 مقاصد قانونگذار و در رأس آن بيان شرايط دشوار تصدي اين جايگاه نيست.

 لزوم مبنا قرار دادن مباني ديني در تفسير و تبيين اصطلاحات قانون اساسيـ 2
رات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي و مشخص پس از بررسي مشروح مذاك

انعكاس ، شدن اين موضوع كه مقصود مدونان از گنجاندن عبارت رجل مذهبي سياسي
دشواري و سنگين بودن اين منصب و لزوم احراز خصائصي متعدد در شخص ، اهميت

بايد خاطر نشان ساخت كه اين شرايط كه قانونگذار اساسي به نحو ، متصدي آن است
ا و با بيان يك مفهوم حقوقي بدان اشاره نموده است جز از رهگذر بررسي مباني گذر

ديني و انديشه اسلامي آن قابليت شناسايي و احصاء ندارد. چرا كه مدونان قانون 
اند كه با رويكرد اسلامي و مستخرج از دين به تدوين  اساسي غالباً اسلام شناساني بوده

ي عملكرد و تفسير مقصود آنان را بايد در مباني ديني ها هاند و پايقانون اساسي پرداخته
ترين شيوه براي تفسير قانون  جستجو نمود. از سوي ديگر بلاترديد بهترين و صحيح

مراجعه به متون اسلامي خواهد بود. علاوه بر اين پس از همه ، اساسي مبتني بر اسلام
جمهوري »ب عنوان و انتخا 1311پرسي روز دهم و يازدهم فروردين ماه سال 

تدوين كنندگان قانون اساسي مكلف به تدوين ، براي نوع حكومت در ايران« اسلامي
اظهار نظر فقها و اسلام شناسان درمسائل  نظامي مبتني بر اسلام از يك سو و صرفاً

اند كه به اين موضوع در نامه رهبري انقلاب به اعضاي اين مجلس نيز  اسلامي بوده
( در 1، 1332، اداره كل امورفرهنگي و روابط عمومي مجلس) (4)شده است. تأكيد

سالاري است كه ساختار آن در قانون اساسي نتيجه اسلام مبنا و محتواي نظام مردم
نمودار شده است و تبعاً مهمترين منبع تفسيري آن نيز به شمار خواهد رفت. به بيان 

هاي حقوقي بايست قالبديگر در تبيين و تفسير و برداشت از قانون اساسي مي
مستخرج از اسلام را به همان متون اصلي و ناب اسلامي بازگرداند. بنابر اين پس از 
شناخت مقصود قانونگذار از استعمال اين عبارت كه نماد و برون داد همان شرايط 
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ناگزيريم براي فهم آن شرايط به مفاهيم ، دشوار تصدي سمت در نظام اسلامي است
ترين شرايطي كه در منابع ديني براي حاكم  نيم. از اين رو به ذكر اصلياسلامي رجوع ك

پردازيم و سپس بر اساس اهميت و جايگاه  مي و كارگزار در نظام اسلامي تعيين شده
به تطابق ميزان اين شرايط و اهميت جايگاه خواهيم ، مناصب در نظام اسلامي مان

شرايط تصدي ، تر و خطيرتر باشد عرسيد. به بيان ديگر هر چه سمت و مسئوليت رفي
ي احصاء شده نزديكتر ها تر و بيشتر و به حد اعلاي ملاك داوطلب آن هم گسترده

 خواهد بود.

 ومت اسلاميكمناصب در ح يط تصديشراـ 3
حكومت اسلامي منوط به وجود معيارها و شرايطي سنگين در  اعمال حاكميت در

معصومين عليهم السلام ، ر سخن. به ديگاست شخص اعمال كننده اين حاكميت
كه واجد  اند غيبت معرفي نموده در دوره خوداشخاصي را صالح جهت نمايندگي 

توانايي مديريت جامعه ، شجاعت، تقوي، همچون اجتهاد كثيريو شرايط  ها ويژگي
تحليل و مديريت سياسي جامعه  اسلامي و آگاهي به مقتضيات زمان و داراي توانايي

مطابق ، شرايط مذكور علي رغم واگذاري ولايت مطلقه به شخص واجدحال  (1)د.نباش
 باشد نمي تنهايي قادر به اداره حكومت اسلامي قانون اساسي از آنجايي كه اين ولي به

، نيازمند طراحي ساختار و نظامي مناسب و وظايف متعدد و متنوع حكومت اسلامي
 باسياسي مذهبي جامعه  نخبگان، استمنظم و هدفمند جهت اعمال اين حكمراني 

حاكميت و مديريت نظام اجتماعي  طراحي ساختاري به منظور اعمال مناسب اين
در ساختار پيشنهادي خود را ، مسلمانان در جهت وصول به اهداف جامعه اسلامي

يك از كارگزاران حكومتي  هر، . در اين راستااند قالب فعلي قانون اساسي بيان نموده
دار شده و به نمايندگي از مردم يا مطابق  عهده اسلامي را بخشي از وظايف حاكم

حاكم اسلامي اقدام به اعمال حاكميت اسلامي در  روندي مردم سالارانه و به نيابت از
 اشخاص. در نتيجه اين ايندنم مي اجرايي يا...، قضايي، ي مختلف تقنينيها يكي از جنبه

 ايشانكه در حكومت اسلامي به  تيميزان صلاحيت و اختيارا تناسب بايد به مي نيز
مقام اعمال  ي مورد نياز جهت تصديها از صلاحيت سطحي، شده استواگذار 

در اين ميان منصب رياست جمهوري كه  .باشدحاكميت در حكومت اسلامي را دارا 
به علت جايگاه رفيع آن در منصب اجرايي كشور و به ، موضوع مقاله حاضر است
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بيشترين ميزان از ، رسمي و اجرايي كشور بعد از ولي فقيه ترين مقام تعبيري عالي
شروط حاكم و كارگزاران در جامعه اسلامي را نياز خواهد داشت. در اين بخش به 

ترين اين شرائط كه با موضوع مقاله ارتباط بيشتري  بيان و بررسي برخي از برجسته
 دارد خواهيم پرداخت.

 (نعلم به حكم و قانو) شناسي اسلام .1ـ3
ومت قانون معرفي كومت اسلامي را حكهمانگونه كه حضرت امام خميني)ره( ح

م جامعه اسلامي در حقيقت اجرا ك( حا23و22: 1341، )امام خميني)ره( (1)،كندمي
ننده قانون خداست كه در قالب موازين شريعت براي مردم وضع شده است. لذا براي ك

ناظر  يخص متصدي از قوانين الهتصدي هر مقامي در نظام اسلامي ضروري است ش
داشته و توانايي كشف يا آگاهي از تكاليف  يبه وظايف و اصول عملكرد خود آگاه

ن زمامداري نيازمند يبنابرا (11)شرعي ناظر بر موضوعات مختلف را نيز داشته باشد.
، شود مي تر تر و گسترده شناختي عميق از قوانين است و به هر ميزان كه مسئوليت مهم

ند: از يفرما مي ن بارهي)ع( در ا يحضرت عل گردد. مي زوم اين تعمق و تفقه افزونل
ام كه عالم به احكاست  يسكفقط ازآن  يومت و زمامداركرا حيز، ديزيومت بپرهكح
همچنين در  (11)امبر.يپ يا وصيامبر يمانند پ، ان مسلمانان باشدين و عادل در ميد

باشد مگر  يفه امت اسلاميخل يسكست ياوار نفرمايند: سز مي حديثي ديگر اينگونه
 .(231: 1341، سبحاني) امبرش باشديتاب خدا و سنت پكن آنها به يه داناتركنيا

پيش شرط تصدي منصب و مسئوليت در حكومت ، از اين رو اين مفاهيم همگي
نمايند. تعابير ديگري هم از اين اسلامي را آگاهي و تسلط بر قوانين اسلامي معرفي مي

دست بر انحصار زمامداري براي عالمان و حكم شناسان دلالت دارد كه به ذكر 
 پردازيم: مي اي نمونه

اجراي امور و اجراي احكام را خداوند به دست عالمان دين و امينان حلال و حرام 
 .(142 :1212، )تحف العقول (12)خود داده است

ين پيش شرط زمامداري است اول، بنابراين اسلام شناسي يعني علم به احكام اسلامي
و اين مسئله براي كارگزار و مجري احكام اسلامي ضرورت و موضوعيت و طريقيتي 

زيرا برپايي حكومتي منطبق بر احكام و قوانين اسلامي و رعايت حدود ، ناپذير دارد كتمان
و ضوابط ديني جز با شناختي جامع از دين ممكن نيست و در ادبيات ديني ما از چنين 
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حكم شناسي براي حاكم و زمامدار كه در  (13)شود. مي يتي با عنوان مجتهد تعبيرشخص
اي عالي و به بياني به ميزان اجتهاد  بي شك بايد در درجه، اند رأس مناصب حكومتي

اما در خصوص ساير كارگزاران ، باشد. البته لزوم اجتهاد در مورد حاكم ضروري است
نبوده و با توجه به اين كه عملاً تمامي كارگزاران نيز به  نيازنيز از اين بايسته به كلي بي

نيازمند آشنايي به قوانين ، باشندنحوي در حال اعمال بخش يا ابعادي از حاكميت مي
اي از اجتهاد خواهند بود. بدون شك در اين خصوص هرچه الهي يا به بيان ديگر درجه

در فرض تساوي در ساير ، سطح و ميزان اسلام شناسي بالاتري وجود داشته باشد
تقدم در تصدي مناصب حكومتي بيشتر خواهد بود. همچنين هرچه جايگاه و ، شرايط

نياز به حكم شناسي ، ميزان اهميت و اختيارات كارگزار نظام اسلامي بيشتر و بالاتر باشد
تر خواهد بود. ضرورت و تسلط بر قوانين الهي و تشخيص و به كارگيري آن افزون

ي و تسلط بر قوانين اسلامي از نظر بزرگان اسلامي و فقهاي معاصر هم حكم شناس
 .(11: 1311، )امام خميني (12)اتي بر آن صورت گرفته استتأكيدمغفول نبوده است و 

 (علم به موضوع) سيّاس و داراي بينش سياسي بودن .2ـ3
لكه در منطق اسلام در مورد حاكم و كارگزار صرفاً اسلام شناسي كافي نيست ب

وجود بينش سياسي و به تعبيري علم به موضوع هم ضرورتي اجتناب ناپذير دارد. 
اداره امور در جامعه اسلامي به نحوي كه در سايه آن مردم و جامعه بتوانند روند كمال 

نيازمند بينش و تدبير عميق ، فائق آيند ها و تعالي را طي كنند و بر مشكلات و بحران
، سياسي و اجتماعي حاكم و كارگزاران و صاحبان مناصب خواهد بود. حسن تدبير

در گرو  ها توانايي تحليل و كنترل مدبّرانه از بديهيات صدارت است و همه اين
شناخت و آگاهي به مسائل سياسي و اجتماعي يا همان موضوع شناسي و توانايي 

با عنوان  اين خصيصه در ادبيات ديني عمدتاً  كام خواهد بود. ازتطبيق موضوعات با اح
شود. به عنوان نمونه امام صادق)ع( در  مي آگاهي به مسائل و مقتضيات زمانه ياد

 فرمايند: مي روايتي در اين خصوص
كسي كه به اوضاع زمان خويش آگاه باشد مورد هجوم امور ناگهاني و پيش بيني 

 .(24: 1ج، 1221، )كافي (11)شود نمي نشده واقع
توانايي تحليل و در نهايت مديريت و حسن تدبير ، بديهي است شناخت و آگاهي

نسبت به اوضاع جامعه براي اعضاي جامعه ممكن است مطرح باشد اما يكي از 
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باشند. همچنين حضرت در حديث  مي مهمترين مخاطبان اين قبيل روايات زمامداران
 فرمايند: مي ديگري

دهد بسان كسي است كه از  مي بدون بصيرت و آگاهي كاري را انجامكسي كه 
، )الكافي (13)شود مي رود از هدف دورتر مي كند كه هر قدر سريعتر مي بيراهه سير

 .(22: 1ج، 1221
اند كه تسليم بخشي از امور جامعه اسلامي  فقها از اين حديث اينگونه بهره گرفته
همچون اداره ، ل اجتماعي را نداشته باشدبه دست كسي كه قدرت بر تحليل مسائ

اسلام بر اين  تأكيدعلت  .(231: 1341، )سبحاني كشور توسط افراد نابالغ خواهد بود
يي است كه در ها شروط نيز مانع شدن از ابتلاي جامعه اسلامي به خطرات و گرفتاري

مقتضيات يا غفلت آنان از ، اثر ضعف و ناتواني حكام و كارگزاران در امور سياسي
 آيد. مي زمان و يا عدم اطلاع آنان از زمانه پيش

 (12)(عدم انحراف تعمدي از قانون) عدالت. 3ـ3

بعد از ضرورت حكم شناسي و موضوع شناسي كه از لوازم و بديهيات زمامداري 
بايست از مهمترين صفاتي كه مي، باشد مي ي بالاي حكومتيها علي الخصوص در رده
مي از آن برخوردار باشد صفت عدالت به ويژه در معناي حاكم و كارگزار اسلا

به بيان ديگر كارگزاران نظام  (14)خودداري از ارتكاب فساد يا انحراف عمدي است.
توانايي تشخيص ، اسلامي بايد علاوه بر آشنايي با قوانين الهي و احكام شريعت

در موضوعات موضوعات مختلف سياسي اجتماعي را نيز داشته باشند تا بتوانند 
بايد در كارگزار اسلامي مي، مختلف تصميمات درستي اتخاذ نمايند. پس از اين مرحله

ي اجراي قانون نيز عادل بوده و تعمدي در عدم اجرا يا انحراف از اجراي مرحله
 تصميمات يا تكاليف تشخص داده شده نداشته باشد.

ابطه با خود و ديگران قابل ي فردي و اجتماعي و به تعبيري در رها عدالت در زمينه
عدالت فردي به وجود ملكات ديني و اخلاقي و ، بررسي است. به صورت مختصر

ي اجتماعي در قالب عملي ها باشد و در زمينه مي ناشي از وجود صفت تقوي در فرد
اگر حاكم  (11)يابد. مي نمودن درونيات و ملكات نفساني در رابطه با سايرين هم تجلي

ظام اسلامي از صفت عدالت برخوردار نباشد تضميني بر وجود توانايي در يا كارگزار ن
اختيار گيري مقدرات امت اسلامي و عمل به تعاليم ديني و مراعات مصالح امت در 
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، ترين دليل بر لزوم اين صفت در حاكم اسلامي روشن (11)وي وجود نخواهد داشت.
 فت در حاكم به هنگام انتخاب اواي است كه مردم را بر مراعات و ملاحظه اين ص آيه
 فرمايد: مي امر

ولا تركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار و ما لكم من دون الله من اولياء ثم لا »
 تمايل نكنيد كه آتش دامنگير شما، به آنان كه ستم كردند» (113)هود  ؛«تنصرون

 .«شويد نمي شود و جز خداوند براي شما دوستاني نيست آنگاه ياري مي
و تمايلي به ستمگر بزرگتر از مسلط كردن حاكم فاسق و پذيرش ولايت او و 
سپردن مقدرات مردم به دست او وجود ندارد. اين ملاك در انتخاب ساير كارگزاران 

 .(233: 1341، )سبحاني حكومتي نيز جاري خواهد بود
 ند:يفرما مي ن بارهين در ايرالمومنيام
گران يم ديه به تعلكش از آنيد پيدهد با مي ردم قرارشوا و امام ميه خود را پك يسك

ردن كب يش از تاديردن او به عملش پكب يد تاديش بپردازد و بايم خويبپردازد به تعل
شتن است به احترام سزاوارتر است از يننده خوكه معلم و ادب ك يسك، به زبانش باشد

 .(43لمه شماره ك، لمات قصارك، )نهج البلاغه (21)است يه معلم و مربك يسك
توان تفسير  مي از سوي ديگر عدالت را در نحوه حكمراني و زمامداري متصدي هم

نمود. بنابراين نوع نگرش زمامدار به مسئوليت و قدرت و همچنين روش حكومت وي 
ه ك اندامانت  ينوعدر حكومت اسلامي در واقع صب امننمايد.  مي اين صفت را متجلي

 كيخود به عنوان  يها به سمت بايد نيدولتمردان ام و رديگ مي رارگزاران قراكار يدر اخت
به اشعث بن  اي در نامه السلام هيعل ر مؤمنانيام در اين خصوص .بنگرند يعه الهيود
ت يناروا از ب يدر مورد بهره بردار، جان بوديه فرماندار آن حضرت در آذرباكس يق

 يه به تو سپرده شده براك ياستير مطمئناً: »دنده مي هشدارچنين پست و مقام ، المال
د ياز آن با يه در پاسداركدر گردن توست  يه بار امانتكبل، ستيچرب ن يا تو لقمه

(21)«يش را پاسخگو باشيمافوق خو
 (.1نامه ، نهج البلاغه( 

به عدم رغبت افراد براي تصدي امور اشاره دارد و  از زواياي اخلاقي هم عدالت
اد شده به اخلاق يم واجب است علاوه بر اوصاف كه بر حاكمضامين بيانگر اين است 

و ، ن مقام علاقه و دلبستگي داشته باشديرا اگر به ايز، ز متصف باشدين ياسلام يعال
اين خود دليلي بر عدم صلاحيت وي ، مشتاق و راغب به تصدي امور در جامعه باشد
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ه كرا  يسكبه خدا سوگند ما » ند:يفرما مي ن بارهيرم در اكامبر ايبراي زمامداري است. پ
 ار نصبكن يبر ا، مقام باشد يص بر تصديه حرك يسكا يخود داوطلب مقام باشد و 

 .(312: 1224، عصرالرسول ي)الاداره ف (22)«مينك نمي
 اشخاص، شودبرداشت مي مذهبي از اصطلاح رجل نيز يعرفآنچه از منظر 

و عرف  باشند شده بي شناختهمذهبرجسته كه به عنوان يك چهره  سرشناسي هستند
داشته باشند. چنين  اذعانباور و  شخصيت مذهبي بودن ايشانبه اهل فن مسلمانان و 

فقيه يا اشخاصي در اين طبقه ، فردي در عرف متشرعه و فقها با عنوان اسلام شناس
گردند كه از سطح قابل قبولي در اسلام شناسي و عمل به اسلام )عدالت( تلقي مي
 باشند. برخوردار

مفهوم رجل مذهبي سياسي در پرتو شرايط تصدي مناصب حكومتي در  ـ4

 اسلامي جامعه
آگاهي به امور سياسي و ، اسلام شناسي، با عنايت به آنچه تا كنون بيان شد

مقتضيات زمانه و عدالت از مهمترين شرايط تصدي مناصب حكومتي در نظام اسلامي 
 روند.به شمار مي

هوري اسلامي ايران نيز براي تصدي برخي مناصب مهم در قانون اساسي جم
توان آنها را بدون حكومتي معيارها و شرايطي در نظر گرفته و بيان شده است كه نمي

مراجعه به مباني ديني و فقهي آن تفسير و تبيين نمود. به عبارت ديگر همانگونه كه 
حقوقي به منظور  تدوين كنندگان قانون اساسي در صدد تدوين ساختاري، بيان شد

هاي اعمال و اجراي حكومت اسلامي يا بيان قواعد و موازين ديني در قالب گزاره
حقوقي نوين بودند. در نتيجه مهمترين منبع به منظور تبيين و تفسير الفاظ قانون 

 منابع اسلامي خواهند بود.، اساسي و تحليل جوانب آن
كه در اصل « مذهبي سياسيرجل »با اين مقدمه روشن خواهد شد مفهوم مجمل 

شرط تصدي منصب مهم رياست يكصد و پانزدهم قانون اساسي به منظور تبيين پيش
در حقيقت تبلور شروط سه گانه فقاهت يا دين ، جمهوري به كار برده شده است

 سياست يا آگاهي به مقتضيات زمانه و عدالت است.، شناسي
ي شايستگي به ها د حداقلچرا كه از يك سو با عنايت به ضروري بودن وجو

احتمال عدم ذكر آن در شرايط ، منظور تصدي مناصب حكومتي در حكومت اسلامي
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ترين مقام  تصدي پست مهم رياست جمهوري كه دومين مقام رسمي كشور و عالي
وجود نخواهد داشت. از سوي ديگر در ، كشور پس از مقام رهبري است اجرايي

هم ذكري از هيچ يك از اين سه ويژگي مهم و شرايط مذكور در اصل يكصد و پانزد
رجل مذهبي »توان برداشت نمود مقصود از عبارت  مي ضروري نيامده است. در نتيجه

گانه مذكور در تصدي اين پست مهم بر لزوم وجود شرايط سه تأكيدهمان « سياسي
بوده است كه با عنايت به اينكه اعضاي محترم مجلس بررسي نهايي قانون اساسي 

زوم اجتهاد مطلق وي را با عنايت به وجود مقام رهبري مجتهد در راس نظام اسلامي ل
براي نمايش لزوم وجود سطحي از آشنايي با موازين اجتهاد و ، غير ضروري دانستند

اسلام شناسي قابل قبول در جايگاه رفيع رياست جمهوري از اين عنوان استفاده 
 اند. كرده

در هنگام بررسي و تصويب اين اصل و اتفاق نظر مشروح مذاكرات قانون اساسي 
اعضاي محترم اين مجلس بر لزوم وجود شرايط مورد نياز براي تصدي اين پست نيز 
مؤيد اين نظر خواهد بود. همچنين از طريق قياس شرايط و لوازم تصدي دو جايگاه با 

شويم.  مي اهميت رياست دستگاه قضايي و رياست قوه مقننه هم بدين نكته رهنمون
 چرا كه اين دو سمت هم از مناصب پر مسئوليت و خطير در نظام اسلامي محسوب

شوند. از اين رو قانونگذار اساسي به ضرورت فقيه بودن رياست قوه قضائيه در  مي
اصل يكصد و پنجاه و هفتم به عنوان شرط لاينفك اين منصب ياد كرده است و در 

نظارت فقها را به موجب ساختار ، ننه هممورد تصميمات و اعمال تصدي در قوه مق
 فقاهتي شوراي نگهبان تضمين نموده است.
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 گيري نتيجه
ترين  جمهور عالي رئيس، يپس از مقام رهبر»قانون اساسي  113بر اساس اصل 

 اسلامي شورك كام اسلامي و قانوني در يكو بايد مجري اح «مقام رسمي كشور است
ه بر كومتي كات گسترده و وظايف سنگيني در حاختيارفردي كه بناست باشد. لذا 

)عالم به  فردي آشنا به قوانين الهي اسلامرد بايد يعهده بگ بر، شود مي مبناي اسلام اداره
)عدم انحراف تعمدي از  )عالم به موضوع( و عادل احكام( داراي بينش و تدبير سياسي

ساسي با عبارت لزوم رجل قانون ا 111اصل  درتبلور اين مفاهيم . اجراي قانون( باشد
با پيشنهاد و نظر مجلس خبرگان قانون اساسي ، مذهبي و سياسي بودن رئيس جمهور

، آيد مي قانون اساسي بر 111 اصل منطوق و مفهومهمانگونه كه از  گنجانده شده است.
تصدي اين پست را كه مبودن  لزوم مجتهد با وجودي كهتدوين كنندگان قانون اساسي 

وجود ملكه ضرورت و با عنايت به  خي از اعضاي اين مجلس بود نپذيرفتندپيشنهاد بر
اما همچنان بر  اند از اين مقام شده رئيس جمهور قائل به تنزل، اجتهاد در مقام رهبري

بايست در  مي جمهور ئيسكردند. به بيان ديگر ر تأكيدلزوم رجل مذهبي بودن آن 
رجل مذهبي  يك، شاره شده استاها به آن 111س شرايطي كه در قسمت دوم اصل أر

 و در عين حال يك رجل سياسي نيز به شمار آيد.
تحليل گر و داراي بينش و بصيرت ، مقصود از رجل سياسي هم به فرد سياس

شود و نميتوان آن را به صرف داشتن سابقه در امور سياسي يا  مي سياسي اطلاق
با وجود اجمال در نصوص  تصدي صرف مناصب سياسي اطلاق نمود. در نهايت آنكه

با بهره گيري از متون ديني و تحليل مشروح مذاكرات اعضاي مجلس بررسي ، قانوني
نهايي قانون اساسي مشخص است كه پذيرش مسئوليت در نظام اسلامي امري بس 
خطير و سنگين است كه نيازمند وجود شرايط سنگين و مهمي در شخص متقاضي يا 

 .داوطلب تصدي آن خواهد بود
اي مستقيم با اهميت و رفيع بودن جايگاه و منصب دارد. به بيان  اين شرايط رابطه

شرايط تصدي آن هم ، ديگر به تناسب افزايش ميزان اهميت و تاثير گذاري منصب
 تر خواهد بود. اين موضوع در خصوص پست مهم رياست جمهوريدشوارتر و سنگين

هيچ مقامي در حكومت اسلامي جز براي اهميتي دوچندان يافته و همانگونه كه تصدي 
بايد از سطح داوطلبان تصدي پست رياست جمهوري نيز مي، شايستگان سزاوار نيست
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قابل قبولي از شرايط تصدي مناصب حكومتي برخوردار بوده و با عنايت به اينكه در 
نيازمند دارا بودن ، صدد تصدي اولين مقام رسمي كشور پس از مقام رهبري هستند

آگاهي با ، يطي نزديك به شرايط اين مقام نيز در سطوح مختلف اسلام شناسيشرا
مسائل و مقتضيات زمانه و عدالت خواهند بود كه در قانون اساسي از آنها تحت عنوان 

 بودن كانديداها ياد شده است.« رجل مذهبي سياسي»لزوم 
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 ها يادداشت
در مفهوم رجال  ياوشك»، دد احميس، ريمبراي آگاهي از اين نظرات ر.ك به: ـ 1
، پور ولي و موسي، رستمي؛ 1313زييپا، زدهيسال س، ماهنامه معرفت، «ياسيو س يمذهب
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص  111تحليل حقوقي اصل ، ميثم

، 21دوره ، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، فصلنامه حقوق، جمهور شرائط رئيس
 .11بهار، 1شماره
ـ 2

. 
اند و آن را هرگونه  فقها اين ضعف را جداي از نيرو و توان جسمي تعبير كردهـ 3

 .(312: 1341، )سبحاني دانند توانايي در مديريت به تناسب امور مي
و انها يوم القيامه خزي و ندامه الا من  ـ والامانه ثقيله ـ ف و انها امانهانك ضعيـ 4

اخذها بحقها و ادي الذي عليه فيها. حضرت در جايي ديگر در مورد انتخاب افراد 
: »فرمايند مي صالح از سوي كارگزاران

وليتي را بر عهده بگيرد و سپس ئ؛ هر كس از امور مسلمانان مس
تر از او به اين كار و داناتر از او به  داند شايسته فردي را بر آنان به كار گمارد كه مي

فرد در جامعه وجود دارد و با اين حال كتاب خدا و سنت پيامبر براي تصدي اين مقام 
 «.غير شايسته را انتخاب كند به خدا و رسول او و به تمام مؤمنان خيانت كرده است

حضرت علي )ع( مالك را سفارش همچنين در اين باره ؛ (122 :2ج، ح مسلمي)صح
د. تجربه و صاحب نظر استفاده كن كند كه در انتخاب كارگزاران حكومتي از افراد با مي

نت انديشه كن... و افراد باتجربه و ادركارهاي كارگزار»فرمايد:  حضرت علي )ع( مي
 (.13البلاغه نامه  نهج)« باحيا را از ميان آنان برگزين

اند و اينگونه  نموده تأكيدفقها با استفاده از اين روايات بر اصل انتخاب اصلح در اسلام 
ترين شرايط براي انتخاب عادلان و  ز اصولياند كه اين اصل در اسلام يكي ا بيان داشته

كارگزاران است و طبق همين اصل امام و حاكم اسلامي موظف است در انتخاب افراد در 
 .(314: 1341، )سبحاني همه جا اولويت لياقت و آگاهي را دقيقاً مراعات نمايد
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 براي آشنايي با اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي مراجعه كنيد به:ـ 5
 .332ـ211 صص، جلد چهارم، مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي صورت

، جمهور را يك نفر فقيه معين كنيم جناب آقاي مكارم فرمودند كه ما رئيس»ـ 6
اي گفتند شرايط و غير از  جمهور را معين كنيم عده خواستيم شرايط رئيس ولي ما وقتي مي

و ما جرأت نكرديم بگوييم ، چيز ديگري نبايد باشد ايراني الاصل بودن و مسلمان بودن
جمهور از طرف  ايم كه لااقل رئيس جمهور بايد فقيه باشد. ما در اينجا اصرار كرده رئيس

جمهوري  خواهند كانديد رئيس ايم كساني كه مي شود يعني ما گفته يك فقيه كانديد مي
جمهور شرط فقاهت  شرايط رئيس شوند... ولي متأسفانه شما در تأييدبشوند از طرف فقيه 

كند آن وقت ما بياييم  تأييدايد كه لااقل يك نفر فقيه او را  ايد و حتي نگفته را نگذاشته
گانه مملكت را به دست يك آدم الدنگ بدهيم كه از قدرتش سوء استفاده  قدرت قواي سه

 (.1111ص، 32ـ11 جلسه )مشروح مذاكرات قانون اساسي« كند
اساسي و ساير قوانين در اين جمهوري بايد صد درصد بر اساس قانون »... ـ 7

تخلف از جمهوري و آراء ، اسلام باشد و اگر يك ماده هم برخلاف احكام اسلام باشد
اكثريت قريب به اتفاق ملت است. ... تشخيص مخالفت و موافقت با احكام اسلام 

نان در مجلس حضور منحصراً در صلاحيت فقهاي عظام است كه الحمدلله گروهي از آ
دخالت وكلاي محترم ديگر در اين اجتهاد و ، دارند و چون يك امر تخصصي است

تشخيص احكام شرعياز كتاب و سنت دخالت در تخصص ديگران بدون داشتن 
 «.صلاحيت و تخصص لازم است...

دارد:  علامه طباطبايي)ره( شرايط والي در حكومت اسلامي را اينگونه بيان ميـ 8
كه در تقواي ديني و حسن تدبير و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است... و اولياي فردي »

 .(43تا:  بي، )علامه طباطبايي« ترين افراد جامعه باشند ترين و برجسته حكومت بايد زبده
قانون قرآن و سنت ، يعني قانون الهي، اسلام حكومتش حكومت قانون است»... ـ 9

.. اسلام دين قانون است... غير از قانون الهي كسي است و حكومت تابع قانون است.
 «.حكومت ندارد...

به عنوان نمونه در خصوص تصدي منصب ولايت بيان شده است: فقاهت ـ 11
زيرا هيچ يك از علما به ، اولين شرط احراز مقام ولايت در حكومت اسلامي است

قه مكتب الهي اسلام ولايت غير فقيه معتقد نيستند و به تعبيري آن را خارج از ذائ
 .(214: 1311، )ممدوحي كرمانشاهي شمرند مي
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 اتقوا الحكومه فأنما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي أو وصي نبي.ـ 11
مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء »السلام:  عن حسين بي علي عليهـ 12

ي ما الامام الا الحاكم بالكتاب القائم بالقسط و ولعمر بالله و الامناء علي حلاله و حرامه
دارد امام كسي است كه كتاب خدا را حكم نمايد و به  كه بيان مي ؛«الدائن بدين الله...

 بند دين باشد و نفس خود را در مقابل خدا مسئول شمارد عدالت رفتار كند و پاي
حكم به كتاب خدا بديهي است كه قيام به قسط و  .(213: 1341، )روضه الواعظين

 پذير نيست. قليد يا اجتهاد امكانبدون اطلاع از قانون اسلام از روي ت
شناسي كه توانايي كشف احكام شريعت را در  در ادبيات ديني از اسلامـ 13

موضوعات مختلف دارا باشد تحت عنوان مجتهد ياد شده است. بنابراين مجتهد به 
هاي اصول اسلامي به نحو كامل و  مي و پايهشود كه عالم به احكام اسلا كسي گفته مي

تفصيلي است. همچنين به كسي كه با جهد و كوشش و وقوف بر علوم مرتبط همچون 
داشته باشد و آشنا با كتاب و سنت بوده و  اصول فقه و علم رجال و...، ادبيات عرب

، ام خميني)ام شود داراي قوه استنباط فروع از اصول دين را دارا باشد مجتهد گفته مي
 .(111ق: 1312

حاكم و خليفه اولاً بايد احكام اسلام »فرمايند:  امام خميني )ره( در اين باره ميـ 14
يعني قانون دان باشد و ثانياً عدالت داشته و از كمال اعتقادي و اخلاقي ، را بداند

برخوردار باشد. عقل همين اقتضاء را دارد زيرا حكومت اسلامي حكومت قانون است 
 .(11: 1311، )امام خميني «ه خودسري و نه حكومت اشخاص بر مردمن

 «.والعالم بزمانه لاتهجم عليه اللوابس»ـ 15
 «.العامل علي غير البصيره كالسائر علي غير الطريق لايزيده سرعه السير الا بعداً»ـ 16
توان آن  شود كه مي در فقه شيعه براي عدالت معناي خاصي در نظر گرفته ميـ 17

را عدالت فقهي و اخلاقي تعبير كرد. تعبير فقهي عدالت عبارت است از: ملكه نفساني 
است كه سبب ملازمت تقوي است. تقوايي كه در برگيرنده اقامه واجبات و ترك 
گناهان كبيره بصورت مطلق و پرهيز از گناهان صغيره در صورتي كه به آن اصرارشود 

كه عبارت است از پيروي و انجام عادات  و نيز ملازمت با مروت و جوانمردي است
، نيكو و همچنين دوري از عادات زشت و مباحات نفرت انگيز است )الجبلي العاملي

 (.413ق: 1311
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ملكه اتيان الواجبات و ترك »اند:  برخي از فقها عدالت را اينگونه تعريف كرده
كند كه به  المحرمات و... عدالت عبارت است از نيروي باطني كه شخص را وادار

، 1211، )يزدي« تكاليف واجب عمل كند و از كارهاي حرام به طور كلي اجتناب نمايد
فقهاي عادل فقهايي هستند »(. در حديثي از امام صادق )ع( نقل شده است كه 11: 1ج

نمايند و با هواي نفس مخالفت و امر  كه از گناه خودداري و دينشان را حفظ مي
اين حديث بيانگر اين است كه مقام رهبري مخصوص «. ند...كن مولايشان را اطاعت مي

آن فقيهي است كه خود را ساخته باشد و بر نفس تسلط داشته باشد و از گناه دوري 
كند. بديهي است مقام رهبري مقامي اجتماعي و سياسي است. بنابراين منظور از حفظ 

آن در سطح  دين كه در اين حديث جزء شرايط عدالت رهبر ذكر شده است حفظ
دار و نگهبان دين عموم مردم است يعني وظيفه او فردي  جامعه است. زيرا رهبر عهده

نيست بلكه اجتماعي است. پس ضرورت عدالت در فقاهت و رهبر اين است كه 
دهد كه اختيار مسلمين به دست كسي كه  مؤسس دين مقدس اسلام هرگز رضايت نمي

 (222: 1311، به آن ندارد داده شود )موسوي خلخالي عملاً با اسلام مخالف است و اعتنايي
اسلامي  عدم التزام به احكام و قوانين، ترين مصاديق فسق و انحراف عمدي شك از اصلي بي
 باشد. مي

اصل ، منظور از عدالت اجتماعي اين است كه در رفتار و منش انسان با ديگرانـ 18
هواها و اميال ، ي تعاملات اجتماعيها اي كه در همه عرصه عدالت حاكم باشد به گونه

 (.133: 1311، شخصي دخالت داده نشود و تنها به حقيقت وحق خواهي بيانديشد )نصيري
( بيان 23)جاثيه/ «افرأيت من اتخذ الهه هواه»در اين باب فقها با استناد به آيه ـ 19
را  نيگاه صلاحيت ولايت و هدايت مسلم شخصي كه مطيع هوس است هيچ، اند داشته

ندارد. بنابراين ترك هوي و هوس و تابعيت عملي محض نسبت به احكام و 
 .(131: 1311، )جوادي آملي شود در بعد عدالت فقيه مطرح مي، دستورهاي دين

من نصب نفسه للناس اماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره وليكن تأديبه »ـ 21
 «.بها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهمبسيرته قبل تأديبه بلسانه و معلم نفسه و مؤد

 .«»ـ 21
 «.انا والله لا نولي هذا العمل احداً ساله او احداً حرص عليه»ـ 22
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